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فصل 1

ویییییییییییییییییییییيژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
از اتاقم می روم بیرون... 

یییییییههییههییههییههییههییههییههییی! ا
از پله ها می روم پایین... 

قااااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممم!
وارد راهرو می شوم... 

آآآآآآآآآآآآآآآآآیییییییییییییییییی!!!
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می خورم به گربه ماهی مان و او غلت می خورد و پرت می شود 
ســمت دیوار. می گویم: »ببخشــید، پادِلز!« نمی ایســتم تا ببینم 
چیزی اش شــده یا نه. باید قبل از مامان و بابا خودم را برســانم 

به تلابزیون1!
شنبه شــب اســت و اگر همین الان خودم را به تلابزیون 
نرســانم، آن هــا می زننــد اخبار یا مشــغول تماشــای یــک فیلم 
مســخره ی آبکــی می شــوند. وقتــی اتاقــم را مرتــب می کردم، 
مامان و بابا داشتند ظرف ها را می شستند. این جا همیشه بعد 
از عصرانــه، دعوا ســر این اســت که چه کســی زودتــر از بقیه 
به اتاق نشــیمن برســد. ولی امشــب من باید نفر اول باشــم. 
پــس به جای این که اتاقم را درســت تمیز کنــم، با دُمم همه ی 
خرت و پرت هــا را می دهــم زیــر تخــت. اگر مامــان خیلی دقت 

نکند، می توانم قسر در بروم.
1. تلویزیون دریایی
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می رســم ته راهرو، باله ی پشــتی ام را بــه چارچوب در قلاب 
می کنم، یک وری می شــوم )تا کله ی چکشی مسخره ام لای دَر 
گیــر نکنــد( و بعــد - واای! - رســیدم به اتاق نشــیمن. قبل از 

مامان و بابا. هورا!
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دُمــم را این طــرف و آن طــرف می کنم و دنده عقــب می روم و 
ســمت نزدیک تریــن صندلی دســته دار جلــوی صفحه ی صاف 
تلابزیــون و بــا قلابِ ته دُمم ضربه ای به کنترل می زنم و آن را از 

روی میز برمی دارم و... 

کلیک!

... دکمه ی روشن را فشار می دهم.
تلابزیــون بــا کمی خش خش و برفک روشــن می شــود و من 
فوری با فشــار دادن دکمه ی ســه، به موقع بــه معرفی داوران 
برنامه ی آواز کوسه می رسم. با شیپورها موسیقی بلندی نواخته 
می شود و نورهای لیزری روی صحنه ی بزرگ زیر آبی به نمایش 
درمی آیند و آن را روشن می کنند. مجری برنامه با صدای بلندش 
مثل نهنگ غرش می کند. او منتظر است صدای موسیقی قطع 
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شــود تا اســم های داوران را به ترتیبی کــه روی صحنه می آیند، 
معرفی کند. 
»پَدی!«

پَدی قاپ زن، تمســاح آب های شــور از جزیــره ی زمرد. او با 
شکم زردرنگش از پله ها سُر می خورد روی صحنه. 

»الِی!«
الــی الکتریــک، مارماهــی برقــی بــا بدنــی صــاف و پوســتی 
فوق العــاده بــراق. او دور نــرده ی پله ها تاب می خــورد و می آید 

پایین و دور پدی می پیچد. 
»بابی!«

بابی صدفه که خیلی کوچولوست با ذره بین مخصوصش روی 
صحنه ظاهر می شود که همه بتوانند ببینندش. 

»مارکوس!« 
و بالاخــره، مارکــوس گاودریایــی می آیــد بــا شــلوار چرمــی 
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مخصــوص خــودش. دُم صورتی اش را برای تماشــاچی ها تکان 
می دهــد و هر چهار داور با لبخندهایی گنده می روند به ســمت 

صندلی های صدفی بزرگشان. 



»وای نه... الان نه!«
با صدای بابا برمی گردم. او همراه مامان از آشپزخانه می آید 

بیرون. کنترل را محکم نگه می دارم.



بابا می گوید: »می خواســتم مصاحبه ی خبری ام رو توی اخبار 
ببینم.« بابا شــهردار منطقه ی کوسه هاســت و بیشــتر از همه از 

دیدن خودش در تلابزیون لذت می برد.
مامــان خودش را می اندازد روی مبل راحتی اســفنجی و غر 

می زند: »هَری، ما باید این برنامه ی به دردنخور رو ببینیم؟«
بیشــتر هفته ها تماشــای این برنامه برایم مهم نیســت. یعنی 
همیشــه در آن ماهی هایی را می بینی که صدای آوازشان مثل 
شــیپور کِشــتی ای اســت که مرغ دریایی توی آن گیر کرده. اما 
ایــن هفتــه... اوه، پســر... این هفتــه باید مهمان ویــژه ای را که 

شروع کننده ی برنامه است، ببینم.
تمــام هفته در مدرســه دربــاره ی او صحبــت می کردیم. من 
و رفقایــم، رالــف )پیلوت ماهــی ( و جــو )عروس دریایــی( واقعــاً 
نمی توانســتیم روی درس ها تمرکز کنیم. درنهایت، معلم ها حتی 

صحبت درباره ی برنامه ی آواز کوسه را هم ممنوع کردند.
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می گویم: »ولی مامان، من باید امشب این رو ببینم.«
با تعجب می گوید: »چرا؟« 

آه بلندی می کشم و می گویم: »مامان، این قدر بی ذوق نباش! 
امشب گِرگور تیزدندان اولین آهنگ خودش رو می خونه.«

حتــی فکرکردن به آن هیجــان زده ام می کند. گرگور تیزدندان 
کوسه ی سفید بزرگی که قهرمان درجه یک من است. او نه تنها 
قهرمــان کُشــتی زیر آب در دنیاســت )حرکــت مخصوص: قاچ 
باله ای با حرکت دم(، بلکه ستاره ی فیلم های اکشن هم هست 
و حالا هم به عنوان خواننده ی رَپ با نام گاف سفید وارد کار 

خوانندگی شده است. 
خبر برنامه ی امشب در آبترنت1 پخش شده و تعداد صفحات 
هواداران گرگور در ماهیستاگرام2 ظرف دو روز، سه برابر شده 

1. اینترنت زیرآبی
گرام دریایی  2. اینستا
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و اختلالاتی در سیستم به وجود آورده است.
مارکوس گاودریایی پشت میز از جایش بلند می شود.

»خانما هیــان و آقاماهیــان، بــه برنامــه ی آواز کوســه خــوش 
آمدید!«

جمعیت هیجان زده می شوند.
مارکوس گاودریایی می خندد و روی صحنه ژســت می گیرد. 
»و حالا برنامه رو با اولین آهنگ او به اسم گازش بگیر! شروع 

می کنیم. لطفا به گاگاگاگاف سفید درجه یک خوشامد بگید!« 
هیاهو و تشویق تماشاچیان صحنه را منفجر می کند. بعد صدای 
طبل  بلند می شود. نورافکن ها در میان آب می تابند. پرده ای بزرگ 
و درخشان انتهای صحنه باز می شود و گرگور درحالی که باله هایش 
را بالا گرفته و روی سطحی از حباب شناور است، وارد می شود. 
دو تا دلفینی که دو طرفش حرکت می کنند، لباس های تنگی به تن 
دارند و چشم هایشان را ورقلمبیده کرده اند. یک دندانِ کوسه به 
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رنگ طلایی با زنجیر طلا دور گردن سفید و کلفت گرگور به چشم 
می خورد. زنجیرِ دور گردنش به ضخامت زنجیر لنگر کشتی تفریحی 
اســت. لباس ورزشی قرمزرنگی تنش است و کتانی هایِ دو سر 

دمش الماس نشان است.



اوه، پسر! 
تماشــاچی ها ســر از پا نمی شناســند. دزدکی دُمم را می برم 
سمت کنترل تا صدای تلابزیون را زیاد کنم. مارکوس گاودریایی، 
بابی صدفه، الی الکتریک و پَدی قاپ زن از پشــت میز داوران 

بلند می شوند و دست می زنند.
گاف ســفید درحالی کــه دلفین ها کنارش تــاب می خورند، با 

ریتم سرش را تکان می دهد.
شروع می کند:

»بهم می گن شکارچی شش دُنگ
چون این منم، یه کوسه ی سفید بزرگ.«

باید باله ام را جلوی دهنم بگیرم تا مثل کوسه های دختر جیغ نکشم.
تماشاچیان در جواب او فریاد می زنند: »کوسه ی سفید بزرگ!«

گاف ســفید طوری پوزخند می زند که تمام ســه هزار و هفده 
دندانش به چشم می خورد.
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»می چلونمت مثل لُنگ
چون این منم، یه کوسه ی سفید بزرگ!«

من هم با تماشاچیان همراهی می کنم: »کوسه سفید بزرگ!«
بابا غرغر می کند: »اصلاً هم این طور نیست. اون فقط یه کوسه ی 

زمخت و سفید و بزرگه!« 
هان؟

برمی گــردم و به بابا خیره می شــوم. همین طور که به تلابزیون 
نگاه می کند، سرش را هم تکان می دهد.

می گوید: »خوب بهش نگاه کن. شاید یه خروار دندون داشته 
باشه، ولی شرط می بندم از پسِ یه کار ساده هم برنمی آد.« 

»بابا!« 
بابا می گوید: »اوه، بی خیال هَری! چرت و پرت هایی که می گه 
خیلی هم شاعرانه نیست، هست؟ زمان ما خواننده های خوب و 
واقعی می خوندن. ماهی هایی مثل استینگ رِی و سیلین دیون.  
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اون ها می تونستن شش دنگ آواز بخونن و از پسِ خوندن زیرترین 
نتُ ها هم برمی اومدن. این یارو حتی نمی تونه درست و حسابی 

حرف بزنه، چه برسه به این که آواز بخونه.« 
حالا مامان هم سرش را تکان می دهد. »واقعاً نمی دونم بقیه 
تــوی اون کله دندونی بزرگ و مســخره چی می بینن. فقط حرف 

می زنه و هیچ کاری ازش برنمی آد.« 
دیگر راستی راســتی دارم عصبانی می شوم. تمام هفته منتظر 
ایــن لحظه بــودم و حالا آن ها دارند خرابــش می کنند. می گویم: 

»هیس س س! می خوام آهنگ رو بشنوم.«
اما آن ها ساکت نمی شوند.

بابا با لحنی جدی می گوید: »گازش بگیر؟ این تمام چیزیه که 
می تونه درباره اش بخونه؟ خشونت؟ فکر نمی کنم الگوی مناسبی 

برای نوجوون های منطقه ی کوسه ها باشه.« 
اعتراض می کنم و می گویم: »اون خشن نیست!« 
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گاف سفید توی تلابزیون فریاد می زند:
»گاز می گیرم مثل گرگ،

چون این منم، یه کوسه ی سفید بزرگ!«
مامان و بابا همین طور به من زل می  زنند.

مانده ام که چه کار کنم. من الان فقط می خواهم آهنگ گوش 
کنــم ولی مجبــورم از گرگور هم دفاع کنم. چون هرچه باشــد، او 
قهرمان من است. ناسلامتی می خواهم شبیه او باشم. حتی اگر 
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تنها چیزی که بتوانم با گازگرفتن نابود کنم، یک ماهی کپور باشد. 
درواقع، حتی این کار را هم بعد از آشناشدن با دوست جدیدم، 
مارمــادوکِ کپور، نمی توانم انجام بدهم. با خودم می گویم، اصلًا 
مهم نیست. باید مامان و بابا را متقاعد کنم که گاف سفید در 

حال حاضر کوسه ی  خوبی است. 
دهنم را باز می کنم تا به بحث ادامه بدهم که مامان باله اش 

را بالا می گیرد.
می گوید: »دیگه هیچی نگو هری! فکر کنم باید کانال رو عوض 
کنیــم. واقعــاً از این کــه این برنامه رو تماشــا می کنی احســاس 
خوبــی ندارم. این جوری که کوســه های ســفید همه ی ماهی ها 
رو می ترســونن، حتی نباید اجازه ی رفتن به تلابزیون رو داشــته 

باشن. شرم آوره!« 
»ولی مامان، گرگور دیگه اون طوری نیست. دو سال و هفت 

ماه و یازده روزه که دیگه هیچ کسی رو نخورده!« 
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مامان کنترل را از باله هایم می قاپد و کانال را عوض می کند 
و می گوید: »نه هری، متأسفم.« 

»اوه، هوبرت.« 
»اوه، گلوریا.«

واای نــه! ســریال درانتــون ابَــی1! در اتــاق نشــیمن خیلــی 
شــیک و پیکِ یــک صحنــه ی نمایــشِ خیلی خیلــی مجلــل و 
شیک وپیک، دو تا خرچنگ خیلی باکلاس دارند خیلی شیک با 
 هم صحبت می کنند و خیلی هم باکلاس قربان صدقه ی 

همدیگر می روند. 
»مامان، این فقط یه نمایشه! گرگور خشن نیست. اون فقط 

با ماهی های مرکب مشکل داره. اون خیلی خاکیه.«
بابا می گوید: »اون خیابونیه و باید همون جا رو هم تمیز کنه، نه 

این که با صدای وحشتناکش آلودگی صوتی ایجاد کنه.«
)Downton Abbey( براساس سریالی به نام )Drownton Abbey( 1. درانتون اَبی
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معلوم اســت که نمی خواهند اجازه بدهند بقیه ی اجرایش را 
تماشا کنم. چیزی که تمام هفته منتظرش بودم، نابود شد. 

»هیچ کدومتون متوجه نیستید!«
از روی صندلی شنا می کنم و با سرعت از اتاق نشیمن می روم 
بیرون و در را محکم پشت سرم می بندم. بعد یک راست می روم 

سمت اتاقم و خودم را پرت می کنم روی تختم.
درحالی که اشــک های توی چشم هایم زور می زنند تا سرازیر 
شــوند، داد می زنم: »این عادلانه نیست!« اشک هایم را با سرِ 

باله هایم پاک می کنم. بعد باله هایم را روی تخت می کوبم.
وقتی باله هایم روی پتوی جلبکی ام کوبیده می شود بارراپ! 

بارراپ! صدا می دهد.
اممم.

راستش ضرب آهنگ بدی هم ندارد.
بارراپ! بارراپ!
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و صدایــی کــه با دُمــم درمــی آوردم این اســت: دام. دام. 
فش ش!



بــا خودم فکر می کنــم، ریتمش خیلی خوب اســت. یک دفعه 
حــس بهتری پیدا می کنم. شــاید اســتعداد جدیــد و باحالی در 
خــودم کشــف کرده ام. شــاید مــن آن قدرها هم با گاف ســفید 
فرق نداشــته باشــم. یعنی، خب، او یک کوسه ی بزرگِ سفید و 
ستاره ی کُشتی و سینما و خوانندگی است، و من یک کوسه ی 

سرچکشی فسقلی ام. اما اگر من هم بتوانم رپ بخوانم چی؟
با باله هایم بارراپ! بارراپ!
با دُمم فش ش. دام. دام! 

رپ می خوانم: 
»من یه سرچکششششششی ی ی  ام و

اوضاع یه کم خرااااااابه.« 
حتی قافیه هم نداشت.

 دوبــاره تــلاش می کنــم. ایــن بــار صــدای بــارراپ را کمــی 
تندتر درمی آورم.
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»سرچچچکششیی. اگه توی نور من رو ببینی، رنگم 
آبیه و یه وقت هایی هم کشمشی.«

 نه، من این شــکلی نیســتم. من هیچ وقت کشمشــی نیستم. 
خیلی مسخره است.

به یک کلمه ی بهتر احتیاج دارم تا با سرچکشی هم قافیه شود.
کلی چیزهای خوب با کوســه ی ســفید بزرگ هم قافیه است. 
به خاطر همین، آواز رپ گاف سفید خیلی خوب به نظر می رسد. 

یک فکری دارم...
پیــاز و سیرترشــی  بــا  فقــط  »سرچکشــی... سرچکشــی... 

هم قافیه  ست.« 
مطمئنم این آواز بدترین شعر رپِ تاریخ می شود.

ناگهان صدای خنده می شنوم.
به بالای تختم نگاهی می اندازم و لَری، فانوس ماهی چراغ خوابم 
و هامفری، ســاعت ماهیِ بیدارباشــم را می بینم. هر دوی آن ها 
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همان طور که می خندند غلت می زنند، پهلویشان را چنگ می زنند 
و تلاش های احمقانه ام را برای این که مثل گاف سفید آهنگ رپ 
بخوانم، مسخره می کنند و مثل دیوانه ها می خندند. داد می زنم: 

»بسه دیگه، نخندید!«
لــری کــه زیرزیرکی می خنــدد و لامپــش خاموش و روشــن 
و  می کنــد  نگاهــم  می شــود، 
می گوید: »یعنی نمی خواستی 

ما رو بخندونی؟«
»نه!«
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هامفری با خوش حالی ویزویز می کند و می پرسد: »مطمئنی؟« 
»آره!« 

لری و هامفری درحالی که از روی زمین بلند می شوند، سعی 
می کنند نخندند... که البته نمی توانند.

داد می زنم: »هر دوتون ساکت شید!« و پتوی جلبکی را روی 
کله ی چکشی ام می کشم. »می خوام بخوابم.«

اما همان طور که به طرف قفســه ی بالای تختم شــنا می کنند، 
صدایشان را می شنوم که هنوز دارند زیرزیرکی می خندند. عالی  
شــد. مطمئنم ســاعت بیدارباش و چراغ مطالعه ی گاف سفید 

هیچ وقت بهش نمی خندند.
بعضی وقت ها واقعاً حالم از کله چکشی بودن به هم می خورد. 
حتــی گاهــی بدتر هم می شــود. مثل امروز که هیچ چیــز روبه راه 
نیســت همه چیز بدتر و بدتر هم می شــود. یواش یواش که دارد 
خوابــم می بــرد، آرزو می کنم بالاخــره روزی گرگــور تیزدندان را 
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